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درجلسه محاکمه زوج متهم به قتل واکاوی شد

شب سیاه»دختر بهزیستی«دردالان وحشت !
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

زوج جوانــی کــه متهــم بــه 

قتل»مهسا«دختر11ساله 

هســتند،صبح  بهزیســتی 

روزگذشــته درحالی راز»دالان وحشــت«درآخرین 

شب زندگی او را فاش کردند که درمخمصه سوالات 

تخصصی قضات برجسته شعبه پنجم دادگاه کیفری 

یک خراسان رضوی به تناقض گویی افتادند و مدعی 

شدند به قصد تنبیه،فرزند خواندگان خود را کتک 

می زدند!

به گزارش اختصاصی خبرنگار ارشد روزنامه خراسان 

،ســاعت9صبح روز گذشــته پرونــده جنایــی تکان 

دهنده ای روی میز قضات با تجربه شعبه پنجم دادگاه 

کیفری یک خراسان رضوی قرارگرفت که ماجراهای 

تلخ و دردنــاک آن،زوایای هولناکی ازآســیب های 

اجتماعی وســهل انگاری در مراقبت ازکودکان بی 

گناه را به چالش کشید.

درآغازجلســه دادگاه که به ریاســت حجت الاسلام 

والمســلمین محمدشــجاع پورفدکی و مستشاری 

قاضی امیــد عابدینی برگــزار شــد،زوج جوانی با3 

اتهام سنگین ازجمله مشــارکت درقتل عمدی زن 

مسلمان)دختر11ساله بهزیستی(مقابل میزعدالت 

ایستادند تا به ســوالات تخصصی درباره این پرونده 

جنایی پاسخ دهند.

قاضی دادگاه که مانند همیشه برخی ازمفاد قانون 

مجازات اسلامی را برای برگزاری جلسه ای عادلانه 

واکاوی وتشــریح مــی کــرد ایــن بارنیز بــه کنکاش 

هــای تخصصی پرداخــت تــا باورمندان بــه عدالت 

درفضایی روشن وآشکار،جلسه محاکمه را به نظاره 

بنشینندچرا که پرونده قتل»مهســا«از اهمیت ویژه 

ای برخورداربود.

خراســان  روزنامــه  خبرنگارارشــد  گــزارش 

حاکــی اســت:ابتدا رئیــس دادگاه خلاصــه ای 

ازکیفرخواست صادره از ســوی دادسرای عمومی 

وانقلاب کاشــمررابازگو کردنــد و درحضور وکلای 

مدافــع طرفین،بــا اشــاره بــه آخرین شــب زندگی 

دختر11ساله)مقتول(گفت:خانم »ش-غ«درنزد 

بازپرس گفته است:من با آن که یک پسرداشتم ولی 

باردارنمی شــدم و ازســوی دیگرهم خیلی دوست 

داشتم فرزند دیگری داشته باشم! این موضوع را با 

شوهرم درمیان گذاشتم و با موافقت او به بهزیستی 

کاشمررفتم و با خانم ...)یکی ازکارکنان بهزیستی(

صحبت کــردم کــه او هم شــرایط فرزنــد خواندگی 

را برایــم توضیــح داد و درنهایــت مــن با مــدارک به 

مشــهد آمدم وپس ازطی مراحل فرزنــد خواندگی 

منتظرمانــدم تا ایــن که2ماه بعد پســربچه 5ســاله 

ای را درشهرســتان طرقبه وشــاندیز به من معرفی 

کردند که مشکل خونی داشت. من و شوهرم نیز بعد 

ازدیداربا»مهدیار«او را انتخاب کردیم که به طور موقت 

تحویل ما دادند ولی درهمان زمان یکی ازکارکنان 

بهزیستی گفت:»مهدیار«خواهری هم دربهزیستی 

گناباد دارد آیا شــما تــوان نگهــداری ازدوکودک را 

دارید؟من ابتدا موافقت نکردم و گفتم:من فقط می 

توانم با پســرها ارتباط برقرارکنم اما شوهرم مدعی 

شــد که آن ها گناه دارند و ما نباید خواهر و برادررا از 

هم جدا کنیم! 

ایــن گونــه بــود کــه بــا هماهنگــی بهزیســتی و 

اصرارشوهرم »مهسا«را 

طورموقــت  بــه  هــم 

6ماهه( )سرپرســتی

بــه خانــه آوردیــم ولی 

بــه  خیلــی  شــوهرم 

»مهســا«توجه می کرد 

و مــن ازایــن موضــوع 

و  شــدم  مــی  اذیــت 

خیلــی حســاس بودم 

بــه همیــن خاطراگر او 

را کتــک مــی زدم بــه 

خاطر»حسادت«بود و 

قصد کشــتن نداشتم! 

از ســوی دیگــر وقتــی 

اوضــاع ایــن گونه شــد 

به بهزیســتی رفتم و به 

همان خانم »ش«گفتم 

دختر)مهســا( :ایــن 

او  بگیریــد  پــس  را 

زندگی مــرا خراب می 

کارکنــان  کند!ولــی 

بهزیســتی توجهی نمــی کردنــد و حتی درمشــهد 

به مــن گفتند:شــما کــه عرضــه نگهــداری بچــه را 

نداشــتید چرا او را بــه فرزندخواندگــی پذیرفتید؟ 

و ... کــه مــا هــم برگشــتیم امــا ازآن تاریــخ بــه بعد 

رفتارهای»مهسا«خیلی بدترشد.

بنابرگــزارش روزنامــه خراســان ،قاضی»شــجاع 

تلــخ  مــرگ  ماجــرای  بــه  پورفدکی«همچنیــن 

»مهسا«اشــاره کرد و با بیان بخشی ازکیفرخواست 

پرونــده  بازپــرس  داد:خانم»ش«درنــزد  ادامــه 

اظهارداشــته است:روز سه شــنبه ساعت 11صبح 

بود که »مهســا«ازمن پرســید چه جوری پول درمی 

آورند؟مــن هــم گفتم:بــا درس خوانــدن وتــاش 

پولدارمــی شــوی! امــا او جملــه زشــتی از روابــط 

غیراخلاقی را برای پولدارشدن برزبان راند که من 

خیلی عصبانی شدم  ودو ســیلی به او زدم.سپس با 

شــیلنگ آب ضرباتی به قفسه سینه و شــانه اوفرود 

آوردم و بــا ناراحتی گفتم:»پــدرت بیاید تکلیف تو را 

مشخص کند.«بعدازظهر وقتی شــوهرم آمد هردو 

نفــر او را با شــیلنگ و چوب ومشــت و لگــد زدیم که 

پســرخودم)طاها(جلوی مرا گرفت. حدود ساعت 

7شــب بود کــه »مهســا«را داخل»دالان«گذاشــتم 

و گفتــم دیگرتو را به خانــه راه نمی دهم تــا وقتی که 

معذرت خواهی بکنی! ...

حدود ســاعت10 ونیم شــب زمانی که قصد رفتن 

به سرویس بهداشتی را داشتم »مهســا«را دیدم که 

دردالان)راهرو(نشســته و با انگشــتانش بازی می 

کند!بــه او گفتم نمی خواهی خوب شــوی وبه خانه 

بیایی!گفت:مــی خواهــم خوب شــوم اما بــه خانه 

نمی آیم! من هم اعصابم خرد شــد و در منزل را قفل 

کردم که نتواند بــه داخل بیاید! و خــودم خوابیدم. 

ساعت 6صبح وقتی بیدارشــدم و بیرون رفتم دیدم 

»مهســا«درون راهــرو)دالان بیــن درســاختمان و 

درخروجــی( بــه پهلــو درازکشــیده بــود. او را تکان 

دادم. بدنــش گرم بــود ولــی صورتش یــخ زده بود! 

شــوهرم یــک قابلمــه آب گــرم آورد و روی ســرش 

ریخت»مهسا«ازشدت سرما شلوارش را خیس کرده 

بود که لباســش را عوض کــردم و او را بــا اورژانس به 

بیمارســتان بردیم اما بعد فهمیدیم کــه فوت کرده 

است....

ادامه گــزارش خبرنــگار ارشــدروزنامه خراســان 

حاکــی اســت:درادامه رســیدگی بــه ایــن پرونده 

جنایی هولناک ،رئیس شعبه پنجم دادگاه کیفری 

یک خراســان رضــوی همچنیــن به بخــش هایی 

ازاعترافات »ج-الف«)پدرخوانده مهسا(نیز اشاره 

کرد وگفت:شــما در نزد بازپرس اظهار داشته اید: 

وقتی از سرکار به خانه آمدم بینی»مهسا«خون آلود 

بود. او بــه من گفت:بــا مادرلجبازی کــرده ام! من 

هم به او غذا دادم و رفتم که قلیان بکشــم! ســاعت 

6شب همسرم گفت:»مهسا«را بیرون کن! ولی من 

نپذیرفتم و سپس برای کفتربازی به پشت بام رفتم! 

وقتی ازکفتربازی برگشتم،همسرم را درحال کتک 

زدن »مهسا«دیدم. آن ها را جدا کردم و با یک مشت 

به پشت »مهسا«زدم و او را هل دادم. بعد هم او را به 

داخل راهرو )دالان(بردم که همســرم گفت:دیگر 

او را به خانه راه نمی دهم! صبح به سراغ مهسا رفتم 

،دیدم یخ کرده اســت)چون درآن شب پاییزی هوا 

بسیارســرد بود(ابتدا آب ســرد روی او ریختم ولی 

به هوش نیامــد! بعد بــه آمبولانس زنــگ زدم ولی 

اتهام قتل را قبــول نــدارم. اما صدمات وارد شــده 

به بردارش »مهدیــار«را می پذیرم چــون اذیت می 

کرد. چندباراو را با مشت و شیلنگ و لگد زدم . یک 

بارهم با قابلمه داغ پشت او را سوزاندم! شکستگی 

دســت »مهدیار«را هم قبــول دارم چــون اذیت می 

کرد،دســتش را کشــیدم که شکســت! ولی کتک 

کاری و ضرب و جرح او هم به خاطر تنبیه بوده است! 

ولی همسرم یک بار»مهسا«را با زغال داغ سوزانده 

بود ....

وی درباره آخرین شب زندگی »مهسا«هم گفت:آن 

روز همســرم »مهســا« را خیلی زده بود. وقتی او را از 

خانه بیرون کرد و درون راهرو بود آرام حرکت می کرد 

و گیج بود. به طوری که به راحتی نمی توانست بلند 

شود یا روی زمین بنشیند .حتی وقتی راه می رفت 

چندین بارتعادلش را از دست داد وشکسته شکسته 

حرف می زد! ...

پس ازآن که قاضی عابدینی)مستشــار دادگاه(نیز 

به برخــی از زوایای پنهــان این پرونــده دراعترافات 

متهمان اشاره کرد،متهمان پای میز عدالت ایستادند 

و ارتکاب قتل عمــدی را انکارکردنــد. آن ها مدعی 

شدند فقط به قصد تنبیه،دختر بهزیستی و برادرش 

را کتک می زدند و قصد کشتن او را نداشتند!

به گزارش روزنامه خراسان ،پدرکودکان که درجلسه 

دادگاه حضور داشت با کسب اجازه از محضردادگاه 

ادعا کرد من فرزندانم را به بهزیســتی نسپردم و آن 

زمان هیچ اعتیادی هم نداشتم اما کارکنان بهزیستی 

با مراجعه مکرر من،فرزندانم را به من تحویل ندادند 

در عین حال تقاضای صدور حکم قصاص نفس برای 

متهمان را دارم.

قتــل  بــه  متهمــان  محاکمــه  جلســه  درادامــه 

»دختربهزیستی«،قاضی محمدشــجاع پورفدکی 

3 اتهــام مشــارکت در قتــل عمدی،مشــارکت در 

ایرادضرب و جرح و آزار واذیــت را به متهمان تفهیم 

کرد که جلسه ســومین اتهام آنان با توجه به تصریح 

قانون به صورت غیرعلنی برگزار شد اما درحالی که 

»ش-غ«)متهم(ادعا می کرد قتل»مهســا«را قبول 

ندارد،رئیس دادگاه پرسیدآیا این موضوع را قبول 

دارید که »مهسا«به مرگ طبیعی جان خود را از 
دست نداده است؟

متهم:بله!قبــول دارم! ولی مــن قصد کشــتن او را 

نداشتم فقط می خواستم آن دختر را تنبیه کنم چون 

در شرایط روحی و روانی خوبی نبودم! 

آیا فرزند خودت را هم این گونه تنبیه می کردی؟
 نه!پسرخودم این کارها را انجام نمی داد!

چرا »مهدیار«را کتک می زدی؟
 او را فقــط بــا شــیلنگ آب زدم .یــک بارهــم وقتــی 

بهزیستی آن ها را قبول نکرد و به خانه برگرداندم با 

پشت دستم  2بار به دهانش زدم! قراربود آن ها 6ماه 

به طور موقت نزد ما باشند ولی بهزیستی قبول نکرد.

چرا درآن شب ســرد که هوا فقط 3درجه بالای 
صفربــود و خودتــان در خانــه بخــاری روشــن 
کرده بودید،»مهسا«را دردالان سرد با شیشه 

شکسته گذاشتید؟
از دستش ناراحت بودم.

فرزند خودت را هم آن جا نگه می داشتی؟نه!
براســاس این گزارش ،درحالی که متهم تلاش می 

کرد اعترافات و اظهارات گذشته خود را نیز انکار کند 

،ســوالات تخصصی قضات با تجربه دادگاه ،آنان را 

درمخمصه تناقض گویی می انداخت به گونه ای که 

اصرار می کردند تا وکلای مدافع به جای آنان پاسخ 

سوالات را بدهند!

در همیــن حــال »ج-الف«)متهــم دیگر(نیــز بــا رد 

شکســتن اســتخوان های »مهســا«مدعی شــد که 

این شکســتگی ها مربوط به قبل بوده و او »مهسا« را 

شــکنجه نکرده اســت! و اعترافاتش نزد بازپرس را 

هم قبول ندارد! ولی درنهایت پذیرفت که صدمات 

به »مهدیار«توسط او و همسرش اتفاق افتاده است!

این متهم همچنین درباره سوزاندن »مهسا«با قابلمه 

داغ نیز گفت:من فقط »مهسا«را هل دادم که پشت او 

به قابلمه داغ برخورد کرد و سوخت! ولی تنبیهات من 

فقط برای تربیت آن ها بود!

وی در پاسخ به سوال مقام قضایی درخصوص آخرین 

وضعیت »مهسا« هم گفت:آن روز صبح وقتی درراهرو 

مهسا رادیدم یخ کرده بود به همین خاطر هم از درون 

حمام، آب گرم با قابلمه آوردم و روی سر بچه ریختم 

اما چون دیــدم وضعیــت خوبی نــدارد بــا اورژانس 

تماس گرفتم!

به گزارش خبرنگار ارشــد روزنامه خراســان،ادامه 

جلسه رسیدگی به اتهامات دیگر زوج جوان درحالی 

بــه صــورت غیرعلنی برگــزار شــد که رســیدگی به 

اتهامات برخی از مدیران و کارکنان بهزیستی نیز در 

دستگاه قضایی ادامه دارد.

درخوریادآوری اســت:ماجرای ایــن پرونده جنایی 

از صبح نهم آبان 403 در حالــی لو رفت که گزارش 

مرگ کودک 11ساله به بازپرس شعبه اول دادسرای 

عمومی وانقلاب کاشمر گزارش شد و بدین ترتیب با 

حضور میدانی قاضی ویژه قتل عمد درصحنه حادثه 

،تحقیقات قضایی تا دستگیری متهمان و بازداشت 

برخی از کارکنان بهزیستی ادامه یافت. 

عکس ها اختصاصی خراسان


